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  مقدمه. 1
طـور كـه سيسـتم در طـول      اين است كه همـان ) emergentism(گرايي اصلي نوخاسته ةايد

هـاي بـديعي را    ها ممكن است ويژگـي  د، برخي از آنشوتر ميطور فزاينده پيچيده تكامل به
هـا  كننده رفتـارِ اجـزاي سيسـتم    بيني و نه بر اساس قوانين كنترل شبروز دهند كه نه قابل پي

تقليـل    د كه قابلشوهايي نائل مي كه كلِ مركبِ پيچيده، به ويژگي خصوصاً اين. پذيرندتبيين
بـر ايـن اسـاس، در متافيزيـك،     . هـا نيسـت   هـاي سـازنده آن   به چيـنش و ويژگـي مؤلفـه   

با خصوصياتي از قبيل » نوخاسته بودن«و » تگينوخاس«علم، معناي  ةشناسي و فلسف معرفت
؛ Stephan, 2013: 714(بـودن همبسـتگي دارد   » ناپذيرتقليل«و » بيني پيش  قابل غير«، »بديع«

  ).56- 43 :1394خوشنويس، 
عنـوان سـطح     مغـز بـه  . انـد ذهن، حالات و تجارب ذهني مصداق بارزي از نوخاستگي

هـاي ذهنـي ظهـور    كـه فعاليـت    است، اما هنگـامي  )سطح بالاتر(پايين، پايه و اساس ذهن 
شناسي توصيف دهند كه شايسته است در روانها سطحي خودآيين را شكل مي كنند، آن مي

هـاي  هـا و تجربـه   حالـت  .)Antonietti, 2010: 266-268( يشناسو تبيين شود نه در عصب
اي كه مغز بشر باشـد   لعادها شوند؛ بلكه از سيستم فوقهاي منفرد يافت نميآگاهي در نورون

يـابيم كـه كـل    نگـريم، مـي  هـا مـي   وقتي ما به افراد انساني و كيفيات آن. شوندنوخاسته مي
اي متمايز  گرايي ايدهرو نوخاسته ازاين). Clayton, 2004: 156(تر از مجموع اجزا است  بزرگ

  .است) افلاطوني، دكارتي و مشايي(انگاري انگاري و دوگانهاز انواع وحدت
هـاي فيزيكـي    هاي ذهنـي متمـايز از ويژگـي    ها، ويژگيانگاري ويژگيبر اساس دوگانه

هـا ممكـن اسـت    انگاري ويژگيمثلاً دوگانه. هاي يك جوهرند هستند اگرچه هر دو ويژگي
ذهني : بگويد كه بدن انسان يا شخص انسان، جوهر است اما اين جوهر دو نوع ويژگي دارد

طبق اين ديدگاه اين استدلال پذيرفتني نيست كه اگر ذهنيت ). Crane, 2001: 38(و فيزيكي 
اسـت؛  ) هويت و جـوهري مفـارق  (انسان به فيزيك فروكاهش نيابد پس ذهن چيزي جدا 

عنـوان ذهـن وجـود نـدارد       ها و حالات ذهني وجود دارد اما واقعاً چيـزي بـه  بلكه فعاليت
)Campbell, 2015: 262-263.(  

را به هويتي خارج از علتّ ) نيافتهگيري تعين تصميم(ارادة آزاد  وهريج انگاراندوگانه
با عبور (ها گرايان ويژگي دهند؛ اما نوخاستهو معلول طبيعي يعني نفس غيرمادي استناد مي

در مـورد ارادة آزاد،  ) نفـس /از ماترياليسم و فيزيكاليسم و با انكار نوخاستگي جوهر ذهـن 
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اي آن را يك ويژگي فراتر و البتـه برآمـده و نوخاسـته از    عده: دشوندسته تقسيم مي به دو
ر يرغـم پـذيرش سـا    اي ديگر علـي دانند و عدهبدن مي ياجزا ةكل سيستم عصبي و شبك

 هاي علمي منكر وجود ارادة آزاد هستند و صـرفاً آن را هاي ذهني، با استناد به يافتهويژگي
  .دانندتوهم مي
هـا در  گرايـان ويژگـي  علمي و عقلي نوخاسـته  ةرسي ادلاين پژوهش طرح و بر ةمسئل

بـا   جـوهري  انگارانو ارزيابي استدلال دوگانه) نفي اراده و ويژگي بودن اراده(مورد اراده 
آيـا  . نفـس از طريـق ارادة آزاد اسـت   /اسلامي بر وجود جـوهر ذهـن   ةفلسف ةتوجه به ادل

 انگاريها قائل به دوگانهگرايان ويژگيتوان با استفاده از اراده برخلاف ديدگاه نوخاسته مي
  شد؟ جوهري

 كـرد يدر رو نفـس از طريـق آن،  /و اثبـات جـوهر ذهـن    ارادة آزاد ةراجع بـه مسـئل  
 انجـام و بيـرون از كشـور   در كشور  تحقيقاتي كار چيه يينوظهورگرا اي ييگرا نوخاسته

  .نشده است 
  

  آگاهانه ارادة نفي علمي شواهد و ادله. 2
دادن  در مردم حين انجام وظايف حركتي سـاده مـثلاً حركـت    گوناگونغزي ليبت مناطق م

كننده بايد زمـاني را بـراي    در آزمايش ليبت شركت. سنجش قرار داد يك انگشت را مورد
. دادكرد و آن را بر روي ساعت سريع ليبت نشـان مـي   انتخاب مي) خم كردن(فعل خاص 

هـا نخسـت   دهد ايـن اسـت كـه فاعـل    خ ميدهد كه آنچه عملاً رهاي ليبت نشان مي داده
هزارم ثانيه قبل از فعل دارند كه تبديل به خواستي آگاهانه  550حدود ) impulse( ياتكانه

م بــا أآن تكانــه و تــو از  صــرفاً پــس. شــودهــزارم ثانيــه، قبــل از عمــل، مــي 350حــدود 
شـده را   طراحـي گرفتن آگاهي شايد افراد هم بتوانند دخيل شوند و آگاهانه اجـراي   نشأت

مشاهده و  ها شيكرات در آزما اين الگوي فعاليت مغز، به). Libet, 1999: 47-57(وتو كنند 
كنـد و  كه خودش از تصميمش آگـاه باشـد عمـل مـي     نتيجه گرفته شد كه مغز پيش از آن

خوبي تبيين  دادن، از طريق افعال نفس غيرمادي به حركت ةرسد كه ارادنظر نمي رو به ناي از
كنـد  د مگر اينكه چنين پنداشته شود كه نفس بدون علمِ آگاهانـه بـه خـود، عمـل مـي     شو

)Matheson, 2010: 294-295.(  
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ها  در اين آزمايش .حال اگر چنين است، تصميم آگاهانه شما واقعاً علت فعل شما نيست
ق رفتـه طب ـ  توانيم رفتـه يك سري رويدادهاي مغزي خاص هستيم كه مي ةما قادر به مشاهد

در تـوالي يكسـري   . اصطلاحات كالبدشناختي، ارگانيسمي و تكاملي دست به تبيـين بـزنيم  
تأثيري آگاهانه مثلاً خواستنِ انجـام كـاري يـا گفـتن چيـزي را       2شليك نوروني، سابجكت

شنود كـه  دهد يا ميبيند كه بدنش فعل خاصي را انجام مياي بعد ميكند و لحظهتجربه مي
اش آگاهانه ةكند كه تجربالبته او استنتاج مي. ويد كه قصد كرده استگخودش كلماتي را مي

، علت كلماتي كه ادا كرده يا حركاتي كه بدنش انجام داده بوده »قصدكردن«يا » خواستن«از 
هاي ليبـت باورهـاي سـابجكت در مـورد نقـش علـّي       پس معضل آنجاست كه داده. است

دهند كـه باخبرشـدن صـرفاً محصـول فرعـي      مي كند بلكه ظاهراً نشانخودش را تائيد نمي
ها در سطوح پيش از آگاهي  شناختيِ در حال جريان است و بسياري از آنفرايندهاي عصب

  ).Clayton, 2010: 990-991(دهند رخ مي
 تـر از زمـان ليبـت انجـام     هايي پيشرفتهدو آزمايش جديدتر از آزمايش ليبت با دستگاه

ستيدت مدعي شد كه دانشمندان الگوهايي از فعاليت مغزي يانگ 2008در سال . شده است 
هـا از انتخـاب خـود     كـه آن  ها ده ثانيه پيش از آن اند كه حاكي است تصميمات انسان يافته

شده از تصويربرداري  در آزمايش مطرح .)Youngsteadt, 2008(شود  آگاه شوند ساخته مي
بـراي سـنجش   ) functional magnetic resonance imaging(تشديد مغناطيسي كـاركردي  

گيري تغييرات جريان خون در مغـز  اين تكنيك به اندازه. شده است  فعاليت مغزي استفاده
از . پـردازد ترنـد مـي  هـايي از مغـز كـه در طـول زمـان مفـروض فعـال        براي تعيين بخش

 تحـت  )fMRI( يآرآامكه مغزشان بـا اسـتفاده از اف   شده درحالي  كنندگان خواسته شركت
هاي پيش رو انتخاب و برگزيدن يك كليـد  گزينه. سنجش است چند تصميم ساده بگيرند
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كننده آگاهانـه تصـميم    در اين آزمايش پيش از اينكه شركت. رو بوده استاز دو كليد پيش
بگيرد كه كليد چپ يا راست را در پاسـخ انتخـاب كنـد دو ناحيـه مغـزي بـا دقـت بـالا         

دند كـه اطلاعـات عصـبي از حـدود ده ثانيـه پـيش از       محققان گزارش دا. رمزگذاري شد
البته بايد گفت كـه صـحت رمزدهـي در ايـن     . شودتصميم حركتي آگاهانه رمزگذاري مي

درصد بوده است؛ يعني در اين آزمايش فعاليت ناحيه مغزي خاص  60حدود  فقطمطالعه 
  .كننده بوده است بيني درصد پيش 60

بـا الكترودهـايي عميـق انجـام شـد و       2011ر آزمايش متأخرتر آزمايشي اسـت كـه د  
بينـي بـا   در اين آزمايش قـادر بـه پـيش   . بود 1950پيش از دهه  يها شيتر از آزما اي حرفه

كنندگان خواسته شـده بـود تـا كليـدي را هـر       از شركت. درصد بودند 80ضريب صحت 
ن كليـد  اي را كـه احسـاس تمايـل بـه فشـرد      ها بايد لحظه آن. وقت كه خواستند بفشارند

مطالعـه مسـتقيم    بـا  شـگران يآزما). wلحظـه  (دادنـد  كردند بر ساعت ليبت نشـان مـي   مي
هـا  كننـده  بيني زماني بودند كـه شـركت   ها در ناحيه حركتيِ مكملِ مغز قادر به پيش نورون

پـس بـا   . بينـي بودنـد  قادر به پيش wثانيه پيش از زمان  ميلي 700ها  آن. كردند گزارش مي
تغييـرات مهمـي در فعاليـت     wثانيـه پـيش از زمـان     ميلي 700رصد، د 80ضريب صحت 

  ).Fried & etl, 2011: 548-562(شد عصبي مشاهده مي
 

  اراده نفي علمي ادله نقد و بررسي. 3
  :گويدليبت كه درصدد اثبات يا رد آزمايشگاهي اراده است در مقاله خود چنين مي

 readiness :يآمـادگ  يلپتانس ـ(در مغـز   يخاص ـ يكـي الكتر ييـر آزادانـه از تغ  يافعـال اراد 

potential (مقـدم بـر عمـل اسـت     يـه هـزارم ثان  550 يكـي الكتر ييـر تغ ينا. متأخر هستند .
آغـاز شـود از    يآمـادگ  يلآنكـه پتانس ـ  از بعد يههزارم ثان 350- 400 يانسان يهاسابجكت

 رو ازايـن . يكت ـقبل از فعل حر يههزارم ثان 200حدود  يعني يابند،يقصدكردن فعل اطلاع م
را  يتواند باز خروج ـياما كاركرد آگاهانه م. شوديصورت ناآگاهانه آغاز م به  ارادي فرايند

توانـد  يها ميافته ينا. شودينم يارادة آزاد نف رو ينازا. تواند فعل را وتو كنديكنترل كند؛ م
 كنـد؛ عمـل بـه    اديج ـعملكـرد ارادة آزاد ا  يناظر بر چگونگ هاي يدگاهد يبرا يدوبندهاييق
  ).Libet, 1999: 47( آن را كنترل كند يتواند اجرايشود اما اراده ميآغاز نم يصورت اراد 

  :گويدسپس وي راجع به وتوي فعل مي
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). Libet, 1999: 52( »فرايندهاي ناآگاه پيشـين نيسـت    ي وتوي آگاهانه مستلزمِ يا نتيجه«
دهد بنابراين فـرد  ز فرايند ذهني ناآگاهانه رخ ميهزارم ثانيه بعد ا 400وتوي آگاهانه حدود 

 ,Libet(كل فرايندهاي مغزي پيشين را بپذيرد يا رد كند  ةتواند آگاهانه برنامه پيشنهادشدمي

كنترل آگاهانه اجراي فعل، فرد قانونـاً مسـئول اعمـال خـود      ةبه خاطر اين قو«). 53 :1999
از سينگر موهبت انتخاب آزاد را درخور شـكر   قولي  ليبت با نقل). Libet, 1999: 54( »است

 ).Libet, 1999: 56(بيند ولو اين آزادي محدود باشد و ستايش مي

توان فهميد اينكه قبل از آگاهيِ فاعل مختار نسبت بـه  ها مي قول پس از تفكر بر اين نقل
 ةر مرتبگيرد دلالتي بر تعين انتخاب خاصي د فعل، تغيير الكتريكي خاصي در مغز شكل مي

اسـكنر صـرفاً تغييـري الكتريكـي را     . ناخودآگاه فرد ندارد تا به معناي عدم اختيار فرد باشد
دهد دهد ولي دلالت و مدلول اين تغيير را نشان نميپيش از آگاهي و پيش از فعل نشان مي

در سر تغيير الكتريكي مغز دلالتي بر اين ندارد كه مثلاً . دهديعني محتواي فعل را تعين نمي
كنم يا سمت راست را؛ يا با مشاهده فقيري به او كمـك  دوراهي سمت چپ را انتخاب مي

در ثاني وتوي آگاهانه و اختياري فعل، خود نيـز يـك   . كنمكنم يا پول خود را ذخيره ميمي
دهـد و  پس ضرورتاً پيش از هر فعل ارادي تغيير الكتريكي مغز رخ نمـي . فعل ارادي است
دال بر فاعلي است غير ) حداقل وتو كردن(دهد كه برخي از افعال نشان ميخود اين مسئله 

  .از مغز و بدن
رسد تغيير الكتريكي سابق بر آگاهي فرد يا سابق بر انجام فعل، صرفاً حاكي از نظر مي به

نفس براي انجام فعل اسـت و ايـن آمـادگي يـك     /آمادگي مغز براي اخذ فرمان توسط ذهن
نفس به انجام يا /آگاهي، ذهن ةمتعين و نامعلوم و مبهم است كه در مرتبآمادگي براي فعل نا
  .بردنام مي» پتانسيل آمادگي«لذا ليبت از آن با نام . دهدعدم آن فرمان مي

خوبي با  خواهيم بيابيم كه آيا فعاليت مغزي در زماني خاص به اگر مي: ديگو يمآلفرد مل 
ه ناگزير از تـلاش در جهـت كشـف ايـن مسـئله      عملكردي در زمان بعد همبسته است يا ن

كه هيچ فعلي همبسـته بـا    هستيم كه آيا زماني هست كه آن فعاليت مغزي رخ بدهد درحالي
  .خود را در پي نداشته باشد يا نه

آنچه معلوم است اين است كه در برخي مواقع، شايد بسياري از مواقـع، خيـزش بـوده    
اگـر تصـميمات در   . كردن عضله وجود نداشته است اي مبني بر خمكه فعل همبسته درحالي

اند بلكه درواقع مربوط به بعد هسـتند پـس   شده ساخته نشده موقعي كه خيزش موج شروع
 .وپرداخته شده باشند توان گفت كه آگاهانه ساختهمي
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كند خودانگيختـه عمـل كنـد و از تفكـر      كننده سعي مي از طرفي در آزمايش ليبت شركت
، اجتناب كند و اين »الآن«خواهد عضله خود را خم كند يا اينكه بگويد  كه مي راجع به هنگامي
 .دهدگيري به خم كردن عضله به مغز ميباش براي انتخاب لحظه تصميم خود حالت آماده

هــا مخصوصــاً گيــرياشــكال ديگــر ايــن اســت كــه آزمــايش ليبــت انحــاء تصــميم  
هاي موافق و مخالف موضـوعي اسـت را   هايي كه مستلزم بررسي دقيق ديدگاه گيري تصميم

توان گفت مي. ها تعميم دادتوان به همه تصميمرو يافته ليبت را نمي شود و ازاينشامل نمي
زيـاد   احتمال كنيم كه چه انجام دهيم، بهگيري، آگاهانه استدلال ميكه ما پيش از تصميم آنگاه

 ).Mele, 2014: 12-19(گيريم تصميم خود را آگاهانه مي

محـض   كننـده خواسـته شـد كـه بـه      در آزمايشي دقيق از نوع آزمايش ليبت، از شركت
در اين آزمايش فاصله زماني . انجام دهند) كليك بر موس(دريافت سيگنال واكنشي خاص 

) Haggard & Magno,1999(ثانيه بود  ميلي 231متوسط بين شروع سيگنال و جنبش عضله 
حـدوداً   بر اشتباه بودن ادعاي ليبت مبني بر اينكه قصداين آزمايش نشانه علمي ديگري بود 

دهد كه در آزمـايش   گيرد و بنابراين نشان مي ثانيه پيش از جنبش عضله شكل مي ميلي 550
دهد نهايتاً گـامي در طـول    ليبت آنچه در مغز حدود نيم ثانيه قبل از جنبش عضلاني رخ مي

 ).Mele, 2014: 21(گيري قريب براي خم كردن دست است تصميم

كه تصـميم حـدود    هيچ دليل خوبي بر اين. 1برخلاف ادعاي ليبت : بحث تاكنون ةنتيج
دهـد   بلكه شواهد علمي نشان مي. شود وجود ندارد نيم ثانيه قبل از جنبش عضله ساخته مي

تعمـيمِ  . 2طور معناداري متأخرتر اسـت   هرگونه تصميم براي خم كردن به اديز احتمال كه به
بـه  . ت به اينكه هر نوع تصميمي ناآگاهانه است تعميمي بدون پشتوانه علمي اسـت يافته ليب

قول بكرمن، اگر در مخلوقات بيولوژيكي همه تصميمات مبتني بر فرايندهاي عصبي اسـت  
. 3 3شـوند؟ هـا متـأثر مـي   انديشـي هاي عقلـي و ژرف آنگاه چگونه اين فرايندها از استدلال
نتيجـه   توان يگيرد، باز نم نسان تصميم ناآگاهانه شكل ميبرفرض كه طبق مدعاي ليبت در ا
شود  فرد از تصميم آگاه مي ريتأخ يبلكه طبق ادعا باكم. شود گرفت كه ناآگاهانه هم اجرا مي

 .تواند اجرا كند يا خيرو مي

 شـونده  شيآزما. آزمايش يانگستيدت نيز قابليت تعميم به تمام انحاء تصميمات را ندارد
السويه دارد و اين حالت بسيار متفاوت است از ف ام آر آي، تنها دو گزينه عليدر آزمايش ا
ها و تصميماتي كه فرد در آن لازم است بسيار بسنجد و سود و ضررهاي خود  انواع انتخاب

هاي مخالف و موافق دست را محاسبه كند و بعد از سبك و سنگين كردن و ارزيابي ديدگاه
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درصـدي، تهديـدي بـراي     60بينـي  گر اين است كه صحت پيشمسئله دي. به انتخاب بزند
) تـوان گفـت  چنانچه در مورد آزمايش ليبت هم مي(شود؛ و وجود ارادة آزاد محسوب نمي

بسا مبتنـي بـر فعـاليتي     تر از فشردن كليد انجام شده است چهاي كه چند ثانيه پيشبينيپيش
دهـد و   ليد را در مرحله بعد نشان ميمغزي باشد كه ميل و گرايشي ناچيز از انتخاب يك ك

چيزي بيشتر از يك ترغيـب  . شود گرايش ناچيز مسلماً موجب حذف و طرد ارادة آزاد نمي
  ).Mele, 2014: 29-30(نيست 

نيز بايد گفت كه مطلوبيت انجام اين آزمـايش زيـر سـؤال     در آزمايش فريد و همكاران
اي را كه از  تلاش كند تا دقيقا لحظه كننده مترصد ذهن خود باشد و است چون بايد شركت
شود با دست خود بر ساعت سريع ليبت نشان دهد و خود اين مترصد خواسته خود آگاه مي

دوم  ةنكت ـ). در آزمايش ليبت هم به همين نحو بـود (بودن موجب آمادگي مغز خواهد شد 
كنـد كـه    ين مـي مغـز تعي ـ  ارياند كه فعاليـت ناهش ـ  اين است كه از اين آزمايش نتيجه گرفته

ها از ميل آگاه خود بـاخبر   كه آن ها بخواهند كليد را فشار دهند حتي پيش از آنكننده شركت
درصـد مـوارد    80ها در بيني كه اين پيش بايد متذكر شد كه برفرض اين باره نيشوند؛ اما درا

نكتـه  است و سومين ) دترمينيسم(گرايي توان مدعي شد كه مستلزم تعينصحيح باشد، نمي
مغـز تعـين يابـد بـاز      اريفعاليـت ناهش ـ  لهيوس اين است كه حتي اگر ميل به فشردن كليد به

 .كننديا آن را وتو مي كنند يها هستند كه بر اساس آن ميل، عمل م كننده شركت

 :اكنون به اين دو جمله خوب توجه كنيد

كه انگشـت   از آن تر شياي پ، ثانيهsهرگاه شما انگشت خود را تكان دهيد سيگنال . 1
 .شودخود را تكان بدهيد ظاهر مي

 .اي بعد تكان خواهيد دادشود شما انگشت خود را در ثانيه، ظاهر ميsهرگاه سيگنال . 2

، ظـاهر نشـود شـما    sاينكه تـا سـيگنال   . دارنداين دو جمله دو چيز متفاوت را بيان مي
شود شما هرگاه سيگنال ظاهر ميتوانيد دست خود را تكان دهيد به اين معنا نيست كه  نمي

سيگنال : شودها اين معنا استنباط ميدر تمام اين آزمايش. انگشت خود را تكان خواهيد داد
تنها حاكي از تمهيد و آمادگي مغز جهت هرگونه عليت بالقوه براي تصميم يا قصـد قريـب   

انگشت خود را بسا تصميم بگيريد كه  حتي اگر اين علت بالقوه حاضر باشد شما چه. است
تكان ندهيد و بر اساس اين تصميم رفتار كنيد و اينجاست كه ماشينِ بـدن، شـما را كنتـرل    

  ).Mele, 2014: 32-37(كند  نمي
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در تكميل اين نقد هم بايد گفت كه شواهد علمي حـاكي از آن اسـت كـه تصـميمات     
 94لويتزر و شيران بررسي مثال طبق گزارش گ عنوان به. گذارندمي ريبر رفتار تأث اًيآگاهانه قو

دهـد   آگاهانه نشان مي) implementation intentions( ييِآزمون غيروابسته از قصدهاي اجرا
 ).Gollwitzer & Sheeran, 2006(اند  مهمي بر رفتار داشته ريها تأث كه آن

همچنين شواهد علمي حاكي از آن است كه پـايين آوردن اعتمـاد مـردم بـه ارادة آزاد،     
اند  در ميان افرادي كه متون آن دسته دانشمندان را خوانده. شودفزايش بدرفتاري ميموجب ا

 & Vohs. (تر استها محتملاند تقلب در وظايف و مسئوليت كه منكر وجود ارادة آزاد بوده

Schooler, 2008 .( در تحقيق ديگري به دانشجويان يكسري جملات مبني برانكار ارادة آزاد
ه شد كـه ايـن دسـته از دانشـجويان نسـبت بـه گـروه كنتـرل رفتارهـاي          القا شد و مشاهد

تـر شـدند   مبـالات بيشتري پيـدا كردنـد يـا مـثلاً در امـوري مثـل تغذيـه بـي         زيآم خشونت
)Baumeister et al: 2009.(  

به تعبير گـالن  . توان منكر ارادة آزاد و فرافيزيكي بودن آن شدواقعيت اين است كه نمي
گو است ولي كسي كه منكـر روشـنايي روز    زند دروغف واقع حرف ميكسي كه عمداً خلا

جا را روشن كرده است، ديوانه  بينند كه همهكه خورشيد را همه در آسمان مي است درحالي
روي استفاده ما از پاهايمان بـه اختيـار نيسـت    گويد هنگام پيادههمچنين كسي كه مي. است

تر يا كنُدتر، بيشتر يـا كمتـر،   توانيم سريعما مي. ستبلكه خودكار است كمتر از آن ديوانه ني
صرفاً يك احمق منكر اختيار و قائل به طبيعي . برويم، بايستيم، دوباره شروع كنيم و امثال آن

  ).Galen, 1968, v2: 484-485(شود بودن آن مي
  

  اراده بودن نوخاسته ويژگي ادلة. 4
كه منكر  ييدارگرايپد عليّ آن را برخلاف شبه ريأثگراياني نيز وجود متمايز اراده و ت نوخاسته

ذهن نيستند و آن را /پذيرند ولي قائل به جوهر مجرد نفسعليّ بالا به پايين هستند مي ريتأث
هـا بـر پايـه    گرايان ويژگـي در اين تحليل نوخاسته. داننديك ويژگي براي كل ارگانيسم مي

به كل ماهيـت روانـي و فيزيكـي انسـان     هاي ذهني را  شناختي تمام ويژگيمطالعات عصب
طبـق  . دهد نه اينكه قواي ذهني را به موجود مجردي همچون نفس اسـناد دهنـد  نسبت مي

كنـيم؛  اعمال مـي ) non-aggregative( يرتجمعيهاي عليّ غ گرايانه، ما قدرتتبيين نوخاسته
صـرفاً تـراكم يـا    شـوند و   كنيم كه علت تغييرات معينـي مـي   هايي را اعمال مييعني قابليت
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دارند نيست؛ و وقتي ما قدرت عليّ غيرتجمعي  دهنده ليهايي كه اجزاي تشك تركيب توانايي
- بايد اين نوع عليت را عليت رواني كهدهد كنيم نوعي عليت رو به پايين رخ مياعمال مي

نـوعي هويـت   (فيزيكي - دهد كه هويتي روانيچون اين عليت زماني رخ مي. دفيزيكي نامي
رو باعـث تغييـر درحركـت     قدرت عليّ متمايزي را اعمال كند و ازاين) سطح كلان پيچيده

متمـايز از قـوانين علـّي علـوم     (هاي عليّ متمايزي  اگر ما قدرت. دهنده شوداجزاي تشكيل
. اعمال نكنيم آنگاه ما عاملان مختاري نبوده و نيـز قـدرتي بـراي انتخـاب نـداريم     ) تجربي
شـويم و از بـين   كـار مـي   به هاي سطح كلاني هستيم كه آگاهانه دستيسمآنكه ما ارگان حال
كنيم و غـرض خـود را   ما هدفمندانه عمل مي. زنيمهاي مختلف دست به انتخاب مي گزينه

تبيـين علمـي دقيـق و كامـل     . انگارانه ناسازگار اسـت كنيم و اين با نظريات ماشيندنبال مي
مشـاهدات تجربـي   . نسـان را نيـز شـامل شـود    گيـري ا  تبييني است كه هدفمندي و هـدف 

دهد كه تمام علل تغيير عصبي در مغز را اصولاً بتوان طبـق قـوانين   خود نشان نمي خودي به
 ).Runyan, 2014: 172(علمي علوم طبيعي مشخص نمود 

تـوان  كند كه ليواني را به سمت دهان خود ببرد نميبنابراين وقتي فردي مثلاً انتخاب مي
شده در قوانين عليّ علوم طبيعي، تبيين عليّ كـاملي بـراي    جاع به علل مشخصبا صرف ار

هـاي ذهنـي،   پـس در ايـن نگـاه ويژگـي    ). ibid: 175(حركت الكترون در دسـتش داشـت   
هاي فيزيكـي هسـتند كـه گرچـه از سـطوح پـايين نوخاسـته        هايي متمايز از ويژگي ويژگي
قابل فروكاهش نيستند و علاوه از آن اين سطح و ولي به آن ) عليت پايين به بالا(اند گرديده
گراي هاي فيزيكي دارند ولي طبق مدعاي نوخاستهعليّ بر ويژگي ريهاي نوخاسته تأثويژگي
ها از آنِ جـوهري مجـرد نيسـت بلكـه     اين ويژگي) گراي جوهريو نه نوخاسته(ها ويژگي

  .نوخاسته از كل و از آنِ كل است
سيستم عصبي و نيز عليت رو بـه   يها تيت رو به بالاي فعالعلي ديشواهد علمي نيز مؤ

عنوان يك  به كندعمل مي وقتي فرد مختارانه. ذهن بر سيستم عصبي است يها تيپايين فعال
شـود  هاي معين قشر پـيش پيشـاني مـي    كل سطح كلان، باعث تغيير حالات فعاليت نورون

)Fuster & Alexander, 1971 .(دهد و قرار مي ييمي را موردبررسكه تصم همچنين هنگامي
كند، با قصد و تفكر خود باعث تغييرات معيني در فعاليت عصبي سراسـر نـواحي   قصد مي

هــاي نــواحي پــيش پيشــاني فعاليــت). Assadi & Yucel,2009(شــود چندگانـه مغــز مــي 
و ) dorsolateral prefrontal cortex( يخصـوص كـورتكس پـيش پيشـاني پشـتي جـانب       به

هـا، اجـزاي    ، البته همراه ديگر فعاليت)Posterior parietal cortex( ياپشتي آهيانهكورتكس 
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سازنده فردي هستند كه با ملاحظه نتايجي كه درازمـدت از انحـاي رفتـار اندوختـه اسـت      
طـور تحقيقـات تجربـي نشـان داد كـه       همين). McClure et al, 2004(كند گيري ميتصميم
و قشـر پـيش پيشـاني    ) Orbitofrontal cortex(اي  شاني حدقههاي معين قشر مخ پيفعاليت

هاي آكامبس  و همچنين اجزاي سيستم ليمبيك، هسته) medial prefrontal cortex(مياني مخ 
)nucleus accumbens (        و ديگر جاها، اجزاي سـازنده فـردي هسـتند كـه بـر پايـه اهـداف

دهـد كـه الگوهـاي دقيـق      نشان مـي  گيرد، تحقيقات واسطه تصميم ميبلندمدت يا اميال بي
اي، اجزاي سـازنده   اي، پيش حركتي و كورتكس پشتي آهيانه فعاليت در نواحي معين آهيانه
 ,Samejima et al(كنـد  هاي فعل و نتايج احتمالي تأمل مـي يك فرد هستند كه درباره شيوه

قدامي پشـتي   ها در قشر حلقويدهد كه فعاليت؛ و تحقيقات ديگر نشان مي)2007 & 2005
، اجزاي سازنده فردي است كـه در حـال ارزيـابي    )dorsal anterior cingulate cortex(مخ 
 ).Christopoulos et al, 2009(هاي ديگر فعل است شيوه

 :Lowe, 1993(خلاصه كلام، قدرت انتخاب، نوعي پديده جديد است كه به تعبيـر لـو   

نوخاسـته  ) مثلاً حالات فعاليـت عصـبي خـاص   (هاي ديگر از تعامل عليّ انواع پديده) 643
شود و هنگام اعمال قدرت براي انتخاب، شخص علت تغييـري اسـت كـه فاقـد علـت      مي

  ).Runyan, 2014: 176-177(زيرموجود مستقل كافي است 
گراي كمپل رفتار آن دسته از مخلوقات زنده كه افعال حـداقلي دارنـد   در نگاه نوخاسته

در چنـين مـواردي   . يابـد اند تعـين مـي  ها تشكيل شده هايي كه از آنكاملاً توسط زيرفرايند
اي مناسب است كه از دترمينيسم سخن گوئيم چـون افعـال چنـين مخلوقـات نسـبتاً سـاده      

آن مخلوقاتي كه توان  در اما. يابند هستها در محيط خود مي هاي خودكار به آنچه آن پاسخ
افعال مخلوقـاتي كـه قـادر بـه     . ريني خواهند كردآففعل اختياري دارند عوامل ديگري نقش

تر خواهـد بـود و انتخـاب    اند خودآيينانعطاف در فعل هستند و از تجارب گذشته آموخته
هـاي  تر باشـد راه يافته هر چه ارگانيسم تكامل. ميان افعال بالقوه چندان خودكار نخواهد بود

براين در مراحل تكاملي كه آمـوزش و  گردد؛ بناتر مياجرايي براي رسيدن به اهدافش متنوع
هايي گردد، نهايتاً به تكامل انسانتر ميشود موضوع دترمينيسم محالانعطاف عمل دخيل مي
رسـد كـه   هسـتند مـي  ) تـوانيم انجـام بـدهيم   انواع افعالي كه ما مي(كه قادر به افعال تأملي 

  .يافته استطوركلي خودفرمان، خودآيين و خودتعين به
ت خـود بـا محـيط          اعمال ا ا ايـن عليـ ختياري مستلزم عليت رو بـه پـايين هسـتند، امـ

هاي كه افـراد ديگـر دارنـد و پويـايي اجتمـاعي و       بيولوژيكي، شيميايي، فيزيكي و موقعيت
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دهـد واقعـاً نتيجـه تعامـل تـأثيرات      چون آنچه رخ مـي . شودشناختي گروه محدود مي روان
كه دلالت بر وجود جوهري ذهن داشـته باشـد    نحوي به اما باز اختيار و اراده. مختلف است

  ).Campbell, 2015: 309-311. (اراده و ذهن و جود ندارد. كننده است غلط و جداً گمراه
  

  اسلامي بر تجرد جوهري نفس از طريق اراده و اختيار ةهاي فلاسف استدلال. 5
 ريجودات جسماني و نيز تـأث تمايز وجودي آن از مو ،فلاسفة اسلامي با لحاظ اراده و اختيار

آن بر جسم و جسمانيات، قائل به تجـرد وجـود جـوهري نفـس شـده و بـراي آن چنـين        
  :اند استدلال كرده
برخاسـته از   ويژگـي يـا  (تـوان مـزاج   در حيوان نمي) محركّ(عامل حركت : 1استدلال 

ايـن  گردد و حـدوث  باشد چون خستگي، درماندگي و ناتواني در حيوان حادث مي) مزاج
پس در حيوان دو عامل متضاد . حالات به سبب حركتي خلاف اقتضاي طبيعت جسم است

دهـد و ديگـري بـه سـكون؛ و نتيجـه ايـن       وجود دارد كه يكي بدن را به حركت سوق مي
همچنين اگر نفس همان مزاج بود . اصطكاك و تعارض، خستگي، درماندگي و ناتواني است

سـوي خـويش    ضـاي طبيعـت همـديگر را بـه    هنگام رعشـه دسـت، اقتضـاي نفـس و اقت    
؛ مصباح 509: 1363؛ صدرالدين شيرازى، 39: 8 ، ج1368صدرالدين شيرازى، (كشيدند  نمي

 ).325: 4 ، ج1365آملي، زاده؛ حسن180- 177: 2، ج 1393يزدي، 

توان علاوه بر اشكال ابتناي آن بر طبيعيات قديم گفت كه حتـي از عبـارات   مي: بررسي
توان استنباط كـرد كـه كسـر و انكسـارِ تضـاد بـين        ، مي5و كلام خود صدرا 4مطبيعيون قدي

عناصر در اثر امتزاج و حصول مزاج و كيفيت متوسط بين عناصر، نسبي و داراي محدوديت 
است؛ يعني سنگيني و يبوست عنصر خاك، و لينت و تـري عنصـر آب و حـرارت عنصـر     

د بلكه به حـدي از سـازگاري و تعـديل كـه     رون  عنصر هوا، از بين نمي... آتش و سبكي و 
هـا   شود و كيفيت مزاج بستگي به كيفيت عناصر و كيفيـت امتـزاج آن  برسند مزاج ايجاد مي

لذا اشكالي ندارد كه گفته شود عناصر در اثر امتزاج، هم تعـاون  . دارد و محدود به آن است
آن در طول زمان يا  شده داشته باشند كه موجب فرسايش خواهند داشت و هم تضاد تعديل

هاي مزاج ازجمله تداخل ويژگي اراده بـا سـاير   هايي در بروز آثار و ويژگي ايجاد مزاحمت
دهد و سوي بالا سوق مي چنانچه در بالن عنصر آتش و هوا آن را به. هاي مادي باشد ويژگي
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سوي پايين و ماحصل اين اصطكاك و تضاد اين است كه بـالن چنـدان اوج    عنصر خاك به
  .تدريج بالن به سمت بالا يا پايين هدايت گردد نگيرد و با غلبه نسبي يكي از آن عناصر به

برد، و قـواي بـدني در   به سر مي يا يقوه ناطقه، عقل نظري و عملي در واد: 2استدلال 
وادي ديگري، چون هرگاه قوه ناطقه قصد و اراده تكميل جوهر خود و انجام افعال مختص 

علوم نظري، و اخلاص نيت در تقرب به خـدا، و امتنـاع از شـهوات و     خود نظير تعقل در
شـود  پس ثابت مي. گرددپذير نمي، جز با مجاهدت بسيار امكانكند هاي فاسدكنندهوسوسه

دست قـواي شـهويه و    كه اين جوهر ناطقه انساني از عالم ديگري است كه در دار جسد به
حكم عقل مانع تحكم و سـلطه   انسان گاه به غضبيه و وهميه غريب واقع شده است و اينكه

بـدن ممانعـت    كـه  يگردد و برعكس گاه انسان تمايل به امور متعالي دارد درحالطبيعت مي
؛ 268- 267: ق 1400سـينا،  ابـن (دهـد كـه مـانع غيـر از طالـب اسـت       كند و نشان مـي مي

  ).194- 195، 1385، يآمل زاده ؛ حسن298، 1354صدرالدين شيرازى، 
مزاج استفاده كرد ولي مسـلماً  /ذهن از بدن/ولو بتوان از اين دليل در تمايز نفس :بررسي

هـا بـه   گراي ويژگـي پذير فاصله دارد چنانچه نوخاستهبا اثبات تجرد جوهري نفس مفارقت
همچنـين  . اذعـان دارد ) در اينجا مـزاج (هاي ذهنيِ برآمده از بدن  عليت بالا به پايين ويژگي

اند اين نزاع را به تضاد و تعارض ادراكات نواحي مختلف مغـز و سـپس   توگرا مييك ماده
 .اي ديگر منسوب كندغلبه قواي ادراكي و عملي ناحيه

كه هيچ شـيء طبيعـي    شود درحاليهاي مختلفي انجام ميفعل نفس به شيوه: 3استدلال 
 .)658، 1360صـدرالدين شـيرازى،   (فعل طبيعت راه و روشي واحـد دارد  . گونه نيست اين

. كـرد انسـان مطـرح    يراراديتوان از طريق حركات ارادي و حتي غنظير اين استدلال را مي
 ).299- 298، 1385آملي،  زاده حسن(

هـا باشـد   گـراي ويژگـي  تواند پاسخگوي نوخاستهاين استدلال به اين نحو نمي: بررسي
ذهني قائـل باشـد   هاي  ها ممكن است اين تمايز را براي ويژگيگراي ويژگيچون نوخاسته

 .ولي جوهر مجرد نفس را نپذيرد؛ و نيز بحث عدم تعين كوانتومي را مطرح كند

توان گفت كه همچون معجونـات كـه براثـر تركيـب و امتـزاج عناصـر       نمى: 4استدلال 
اند جسم انسان نيز كه مركب از گوناگون و مواد و اجزاي مختلف مزاج و آثاري خاص يافته

هـا فاقـد نمـو،     ون است منشأ افعال انسانى شده است؛ زيرا معجـون عناصر و اجزاي گوناگ
اغتذا، ادراك و حركت از جانب خود هستند، برخلاف انسان كه نامى و مغتذى و مدرك و 
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. اند پس اين آثار و آن افعـال مبـدأ و منشـأ متفـاوتي بـه نـام نفـس دارنـد         متحرك به اراده
 ).428، 1381آملي،  زاده حسن(

انگـار  گرايي مادهان گفت كه اين دليل، فيزيكاليسم غيرتحويلي و نوخاستهتومي: بررسي
ها هم قائل نيست كه نفس همـين مـزاج حاصـل از    گرايي ويژگيكند اما نوخاستهرا رد مي

تركيب است بلكه كل را چيزي فراتر از تركيب اجزا و البته محصول آن تركيـب خـاص و   
  .داندني به فناي آن ميوابسته به آن و باقي به بقاي آن و فا

بايد ديد چه مانعى دارد كه علم و ادراك و اراده را هم از قبيل عرض و از شئون وجود 
  بدن به شمار آورد؟

  
  دو استدلال برتر بر تجرد جوهري نفس از راه اراده. 6

  استدلال از راه تابعيت عرض براي جوهر 1.6
ابع وجود موضوع است برخلاف جوهر عرض، چه در وجود، چه در ايجاد، ضرورتاً ت) الف

  ).26و  22- 23: ، ص2ق، ج  1404سينا، ابن(
شـخص درك   صـورت اول  بـه ) برخلاف فرايندهاي طبيعـي (ولي اراده كه فاعل آن ) ب

هـاي  هاي فيزيكي و عصبي خود نيست بلكـه زيرلايـه  تنها تابع موضوع و زيرلايه شود نه مي
هـا و انـواع   اراده بـر تغييـر حركـت نـورون     راتيأثعلاوه بر ت. دهدعصبي خود را تغيير مي

سازند تا مقاصد خويش را در حركات بدني، واقعاً انسان قوايي ذهني دارد كه او را قادر مي
 ريها، براي درك تـأث ونقل هوايي، كامپيوترها، تلفن جهان فيزيكي محقق سازد؛ وسايل حمل
  ).Ellis, 2016: 297(كند  ذهن و اراده بر عالم فيزيك كفايت مي

هاي طبيعي، در شرايط معين عملكردي معين دارند؛ مـثلاً  برخلاف عامل مختار، فعاليت
شود و اختياري نسبت به ذوب شـدن يـا نشـدن نـدارد؛ ايـن      بستني در نوشيدني ذوب مي

 ,Stephan(پذيري تبيـين نمـود   توان بر اساس عناصر و محيط به نحو تحويلفعاليت را مي

را » خـود «؛ اما عامليت انسان صرفاً پاسخي بازتابي به محرك نيست بلكـه  )180-189 :2010
به عامليت قائم است ) خود(واقعيت نفس  .كندگيري خود كمك ميانگيزاند و به شكلبرمي

طور متمايز از زامبـي   نفس، نامي است براي آنچه يك شخص را به. كندو بي آن سقوط مي
، نه اينكه فقط دهدميهاي ما را بازتاب عمال ما، انتخابا چون. سازديا ماشين مشخص مي

است كه به شرايطي كـه آن را   يتابع رويدادهاي گذشته باشد، آنگاه عامليت انسان موضوع
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 & Goodman(ناپـذير اسـت   گذاري نمـوده تحويـل  احاطه كرده يا به تركيبي كه آن را پايه

Caramenico, 2013: 6 &178.(  
هاي ذهني است و نه صرفاً قواي ها و تجربهگردد نه صرفاً ويژگييپس آنچه نوخاسته م

عليّ جديد، بلكه يك فرد و سابجكتي است كه واجد اين تجارب است و قواي عليّ را بـه  
خـود  «پـس يـك   . اين فرد جديد، مركب از اجزاي عنصـري فيزيكـي نيسـت   . گيردكار مي
گردد كـه تجربيـات گونـاگون    خاسته ميناپذير نوعنوان يك كل بسيط و تقسيم به» نوخاسته

خواهـد يـا   آورد، نسبت به خود و جهان پيرامون آگاه است و به كارهايي كه ميدست مي به
  ).Hasker, 2015: 160(پردازد كند ميقصد مي

  
  استدلال از راه تمايز بين فعل و عمل 2.6

نفـس وجـود نداشـته    /اگر همه تصميمات انسان ناآگاهانه ساخته شده باشند يا جوهر ذهن
اي نوخاسـته از بـدن و شـبكه تعـاملات اجـزا و      باشد و ارادة آزاد صرفاً عـرض و ويژگـي  

تـوان از راه  رو مـي ازايـن . ها به شما منسوب نباشند رسد كه آناعصاب آن نباشد به نظر مي
  :نفس ارائه كرد/تمايز بين فعل و عمل استدلالي در جهت اثبات وجود جوهر ذهن

مـا  ) Actions(صادر از مـا اعمـال   ) doings(هاي  تنها برخي از فعلنيداروملين به تعبير 
مثـال، قصـدكردن،    عنـوان  بـه (» ذهنـي «توانند ها مي فعل. هستند، اما همه اعمال، فعل هستند

توانــد مســتلزم حركــات بــدني باشــد يــا مــي) معطــوف نمــودن توجــه در فكــر يــا ادراك
همـه حركـات و تغييـرات بـدني     . باشد) زدن، راه رفتن مثال، چرخاندن سر، لبخند عنوان به(

صورت خودكار انجام شود؛ هضم مستلزم حركاتي اسـت   تواند به تنفس مي(عملِ ما نيستند 
ها اغلب فعل. شونداعمال معمولاً از روي دليل انجام مي). اما هضم، انجام دادنِ عمل نيست

ر قطار نشسته است ممكن است سر خود كه فرد د درحالي. شوند بدون هيچ دليلي انجام مي
در اعمال، ما معمولاً به نحوي ازآنچه انجام . اين حركات فعل هستند. را هرازگاهي بچرخاند

بسـا   حين سخنراني فـرد چـه  . ولي لازم نيست ما از افعال خود آگاه باشيم. دهيم آگاهيم مي
 .دست خود را بدون آگاهي حركت دهد

بحث شد، به اين معناست كه سابجكت توسط خود، منشـأ  عامل بودن، به اين شيوه كه 
اي خاص از كه توجه خود را به جنبه سابجكت آگاه، هنگامي 6.افتد است عليّ آنچه اتفاق مي

گردد و اين تغييرات در مغز، باعث كند منشأ علي تغييرات در مغز مييك مسئله معطوف مي
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تـوان عليـت   ايـن نـوع عليـت را مـي    . شود كه سابجكت آگاه درگير حركتي بدني شودمي
اگر سابجكت به شيوه مقتضي عامل نباشد اين وقايع فيزيكـي اتفـاق   . سابجكت آگاه خواند

 :Nida-Rümelin, 2007(اند وسيله وقايع فيزيكي مقدم تعين نيافته طبعاً اين وقايع به. افتد  نمي

هـاي او را  ال، انتخـاب كنـد و اعم ـ بلكه فاعلي بسيط است كه قصد و اراده مـي ). 275-277
  .دهد نه اينكه تابع رويدادهاي گذشته باشدبازتاب مي

شـده و  ريـزي و كـددهي  جانداران آگاه و جانداران ناآگاه از يكسري فرايندهاي برنامـه 
مند هسـتند، جـز اينكـه حيوانـات آگـاه عـلاوه از ايـن فراينـدهاي         خودكار بيولوژيك بهره

كار نظير ژن و ژنوم، واجـد ذهنـي هسـتند كـه تصـميم      شده خود شده و كددهي ريزي برنامه
ژنـوم و پروتئـوم، سـطح زيـرين و     . گيرد و احساسات سابجكتيو نظير درد و لذت دارد مي

دهند و آگاهي و ذهنِ آگاه سطح بـالاتر  شده را تشكيل ميدهي و كددهيناآگاه و البته برنامه
  ).Morris, 2012: 107(ارگانيسم را 
هـاي علـّي    بر آن است كه قـدرت ) گراي جوهرينوخاسته(گرا خاستهانگاري نودوگانه

شود فردي كه از ريزذرات ها توسط فرد اعمال مي اند اما همچنين اين قدرتذهني نوخاسته
حال از ترتيـب و وضـعيت و كـاركرد مغـز نوخاسـته       فيزيكي تشكيل نشده است و درعين

چـون  ... دست در دست ايده نفس دارد دپس ارادة آزا). Hasker,2012: 483(گرديده است 
  ).Montague, 2008: 584(هاي شما معلول رويدادهاي فيزيكي نيستند بر اين اساس انتخاب

 

  پاسخ به يك اشكال. 7
هـا را رد  توانند ايـن اسـتدلال  ذهن مي/ذات نفس به اطبا و منكرين تجرد جوهري و قائم

با فساد و ايجـاد خلـل   ) ني ازجمله ارادههاي ذهو ويژگي(ذهن /بكنند به اين نحو كه نفس
ذهن عارض بر /رود پس نفساساسي در مزاج يا همان سيستم و شبكه عصبي از دست مي

 .يا متكي به جسم است

تواند ولو بـااراده دسـت   انسان تا مغز و عصب سالم نداشته باشد نمي) نفس(ولي اينكه 
نسان توسط مغـز و اعصـاب تعـين    خود را بلند كند يك قضيه است و اينكه تمام حركات ا

شود امـا چنـين   بله ماشين تا سوخت نداشته باشد روشن نمي. اي ديگر است، قضيهابدي يم
اختلالات فيزيكي و  ريتأث تياز رؤ لذا. نيست كه اگر سوخت داشته باشد قطعاً روشن شود

  .آيددست نمي عصبي، عدم وجود مجرد عامل اراده كننده به
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نظير آگاهي و اراده از امور متعددي چـون مغـز، تغذيـه، آمـوزش و      البته حالات ذهني
رو محـدود و مقيـد اسـت و بسـياري از      يابـد و ازايـن  تجربه و حالت كلي بدن وجوب مي

دهيم اثر هاي بيولوژيكي، اجتماعي و فرهنگي بر كيستي ما و آنچه انجام ميفاكتورها و عامل
ي نيسـت كـه مغـز بـر رفتـار، در سـلامتي و       شـك و  )Clayton, 2010: 990-991(گذارد مي

هاي ما ها از داخل و بيرون مغز بر احساسات و توانائيمريضي، تأثير خود را دارد، هورمون
هايي؛ خستگي، داروها توانيم اين تأثيرات را مديريت كنيم اما فقط در محدودهما مي. مؤثرند

هـاي بـازخوردي قـوي    حلقـه . دهـد كند يا تغييـر مـي  و مانند آن استدلال ما را منحرف مي
 Goodman( طور كامل مختار نيستيم ما هرگز به. اكراه يا اعتياد مبدل سازد تواند لذت را به مي

& Caramenico, 2013: 8.(  
هاي ذهنـي محصـول بـدن و ويژگـي     اما اين بدان معنا نيست كه همه حالات و ويژگي

ن فقط لازم است توجه داشت كـه مـا نيـز    نوخاسته از خود بدن باشد در تأييد عامليت انسا
علتّ هستيم نه علتّي ناهنجار و غيرطبيعي بلكه بازيگراني كه طبيعتاً رويـدادهاي طبيعـي را   

 & Goodman( ميسـت يدهنـد، مـا مقصـود و محكـوم صـرف شـرايط ن      تحت تأثير قرار مي

Caramenico, 2013: 177.(  
پـس انتخـاب آزاد بـدون    . شـود گيـري مـي  بيشترين مصرف انرژي مغز صرف تصـميم 

ها بـراي انجـام   هايي است كه سلولشود و منبع انرژي دقيقا همانسوخت انرژي ايجاد نمي
هـا در سـطح   دهند نياز دارند اما مطمئناً به اين معنا نيست كه انتخابهر كاري كه انجام مي
تواننـد  نمـي هاي مغـز و بـدن    رسد كه مولكولبه نظر مي). ibid: 204(سلولي ساخته شوند 

هـاي متأملانـه   مستقيماً باعث افعالي بشوند كه ناشي از اختيار و تفكر و آگـاهي و انتخـاب  
هـاي آگاهانـه اسـت نـه     شود كه قادر بر افعال متفكرانه و انتخاباست بلكه هويتي انشا مي

  .ها باشدهاي بازتابي به محركاينكه صرف پاسخ
كه وحدت و يكپارچگي تجربه آگاهانه،  توجه آن است كه خود ليبت مدعي است جالب

خصوصيتي ضروري است كه نظريه موفق در مورد آگاهي بايـد قـادر بـه تبيـين آن باشـد،      
ويژه علم بايد اين سؤال را دنبال كنـد كـه چگونـه الگوهـاي عصـبي جزءجـزء شـده و         به

هـوم  براي حل اين مسئله ليبت مف. شوندچندبخشي، منشأ پديده منسجم و متحد آگاهي مي
مثـل ميـدان   (اين ميدان بايد از هر ميدان فيزيكـي ديگـر   . كندميدان ذهني آگاه را مطرح مي

ها و مقـولات  تواند برحسب مؤلفهمتفاوت باشد چون نمي) الكترومغناطيسي يا ميدان جاذبه
ليبـت بـا مطـرح    . فيزيكي توصيف گردد و فقط در دسترس سابجكت تجربه آگاهانه است
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انگار ناپذير است، خود را دوگانهان ذهني آگاه كه غيرفيزيكي و تحويلكردن نوخاستگي ميد
پذيري از بدن و بقاي اين ميدان آگاه پس از مرگ ولي در مفارقت. كندغيردكارتي معرفي مي

  ).Libet,2004: 203(ترديد دارد 
  

  هاي علمي در تبيين و تكميل بحثيافته. 8
كفايت  طور خاص وي را به عدم خويش كه به يها شيويلدر پنفيلد يكي از تجربيات و آزما

با اعمال الكترودي به كورتكس حركتـي مغـز   : كندانگاري رسانده است چنين بازگو مي ماده
كه  كند درحاليهايي نظير حركات دست را توليد ميتوان شاهد بود كه بيمار پاسخبيمار، مي

هـا   آن. »شما آن را انجام داديـد نـه مـن   « :گويدبيمار مي. كندبيمار مسئوليت آن را انكار مي
تمـايز  (اند شود آگاهها انجام مي دهند و آنچه بر روي آنآساني از تمايز بين آنچه انجام مي به

دهـد كـه جـايي در مغـز     پنفيلد گزارش مـي ). بين فاعل چيزي بودن يا مفعول چيزي بودن
با الكترود . م و انتخاب شودوجود ندارد كه تحريك الكتريكي در بيمار موجب توليد تصمي

توان كاري كرد كه بيمار حركت توان كاري كرد كه بيمار دست خود را تكان دهد اما نميمي
خـود انجـام داده   » اختيـاراً «احساس كند آن حركت را  كه ينحو يك عضو را انتخاب كند به

زنـد  نتخـاب مـي  و ا نشيگز كه حقيقتاً دست به» خودي«گيرد آن لذا پنفيلد نتيجه مي. است
انگـاري موجـب اصـلاح    اين تحقيقات علاوه از پذيرش دوگانه. چيزي متمايز از مغز است

  ).Penfield, 1975: 76-77(گردد اصل بستار علي مي
 خصوصـاً مطالعـه آلبـرت فـون هـالر     ) spinal reflex( يهاي نخاعمطالعه سنتي بازتاب

)Albrecht von Haller (چگونگي حاكم بـودن مغـز و نخـاع     ي نهياطلاعات زيادي را درزم
صـورت   بر حركات خودكار فراهم كرد اما همچنان حركت ارادي بـه ) spinal cord(شوكي 

اي ماهيچـه - هاي عصب تري چون تعامل الوصول دانشمندان بر مسائل سهل. معما باقي ماند
 & Goodman(گـري وافـر فكـر و عمـل گـرايش ندارنـد       كـنش اند و بـه هـم  تمركز كرده

Caramenico, 2013: 7.(  
انـد  نتوانسـته  و ديگـران  گرا مانند دنت پاسخ خواهـد داد كـه اينكـه پنفيلـد    يك طبيعت

. اي وجـود نـدارد  كند چنين ناحيـه محرك مربوطه را در قشر مغز بيابد تضمين نمي  ي ناحيه
چـك،  بسا علتّي به نسـبت كو  شايد در آينده بتوان آن را يافت يا در نگاه سيستمي دنت، چه

هاي كلاني را در فرايندهاي سيستمي رقم بزند كه مربـوط بـه ناحيـه خاصـي     آثار و معلول
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رسد كه اين مسـئله تنهـا حـاكي از نبـود و     ولي به نظر مي). Dennett, 1984: 76-77(نباشد 
نيافتن رابطه عليّ طبيعي و فيزيكي نيست كه قائـل بـه شـكاف تبيينـي شـويم بلكـه وقتـي        

اي وجـود داشـته باشـند كـه قابـل تبيـين بـا        هاي ذهنيو علتّ و معلولها و حالات  پديده
مثل همين اختيـار، انتخـاب،   (ها نباشند  فرايندهاي فيزيكي و عصبي و قابل فروكاهش به آن

هـاي  پديـده ) شـوند شـخص تجربـه و درك مـي    صورت اول هاي غير تعيني كه بهخواستن
 .اندبسيط و غيرمادي هاموجودي هستند كه مادي نيستند و اين پديده

شـود كارهـايي را خـود    كنيم يا گفته ميهاي عصبي در آن هنگام كه درك مي مكانيسم
 :Ryan & Deci, 2004(گردنـد  دهـيم متفـاوت مـي   عنوان فاعل داراي اختيار انجام مـي  به

هـايي را گـزارش نمـوده     شناس مشهور اخيـراً آزمـايش   براي مثال بورگارد عصب). 1565
آن، فعاليت الكتريكي در مغز كه توسـط مشـاهده تصـاوير بسـيار ابتـدايي از      است كه در 

كند سكس و خشونت توليدشده است، عميقاً متأثر است از اينكه فاعل چگونه انتخاب مي
غـرض  عنـوان نـاظر بـي    كننده پرشور يا به عنوان يك مشاركت كه آن صحنه را ببيند، آيا به

در مبتلايان به فوبياي عنكبوت مشاهده نمود كـه پـس از   بورگارد نظير اين نتيجه را . ببيند
فرايندهاي آموزش و انتخاب، مغزشان متأثر شده و به كاهش يا حذف ترسشـان انجاميـده   

  ).Beauregard, 2007: 131-140(بود 
). Maguire et al, 2000(گـذارد  انديشد بر مغزش تأثير مـي چيزهايي كه انسان به آن مي

هـاي عصـبي و بازسـازي روابـط     از روي اختيار، به بهبود مغـز و جريـان  فعاليت آگاهانه و 
هـاي ذهـن   تمـرين ). Goodman & Caramenico, 2013: 207-208(كند سيناپسي كمك مي

تواند از پيـر شـدن فراينـدهاي شـناختي بكاهـد؛ دانشـمندان       نظير كار با جدول كلمات مي
انـد  گيرند مشاهده كردهاندن را ياد ميتغييرات مهمي در سيستم مداري مغز كودكاني كه خو

)Wolf, 2007 .(ل درد را بهبود بخشد كه آنمديتيشن ميهم مسـتلزم تصـميمات    تواند تحم
بنابراين يك شخص است كه ) Brown & Jones, 2010(آگاهانه و حضور ذهن كامل است 

موجودي كه از  .ها نشان از تأثير سابجكتي غيرمادي است اين. فقط مغز مشغول كار است نه
 .گذارد كه خصوصيتي مادي داشته باشد بر ماده تأثير مي ماده برخاسته است ولي بدون اين

 شوارتس، پزشك اعصاب و روان، بر اهميت ارادة آزاد درمان مبتلايـان بـه اخـتلالات   
در قيـاس بـا   . اين اختلالات در آناتومي مغز ريشه دارند. عملي اصرار و تأكيد دارد ـ فكري
) positron emission topography( ترونينگاري بـا گسـيل پـوز    هاي افراد عادي، برشمغز

اي، فعاليت هايپرمتابوليك  دهد كه مغزهاي اين مبتلايان در قشر مخ پيشاني حدقهنشان مي
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ايـن  . دارد كه جاي اين فعاليت طرف زيرين جلـوي مغـز، بـالا و پشـت چشـمان اسـت      
شـود كـه   يميايي است كه منجر به اين باور در بيمار ميكاري در اثر عدم تعادل بيوش فزون

اگرچـه عقـلا   ) ها را بشويم مثلاً دستانم كثيف هستند و من بايد آن(چيزي نادرست است 
كنـد كـه اگـر يـك بيمـارِ اخـتلال       شـوارتس بيـان مـي   . داند چيـزي نادرسـت نيسـت   مي

ماري بيش نيست، آنگـاه  عملي بر اساس انديشه رايج باور كند كه او يك قرباني بي ـ فكري
شود اما شوارتس معتقد است كه بيمار رنجـور  اش شديداً كاسته ميشانس غلبه بر بيماري

دهي كرده و توجه خـود  عنوان فاعل مختار و فعال انتخاب كند تا دوباره جهت تواند بهمي
اي متمركــز كنــد كــه مــانع تحقــق تمــايلات اخــتلال هــاي رفتــار و زنــدگيرا بــر شــيوه

منـد و  شـده، جهـت   شوارتس مدعي است كه ايـن توجـه انتخـاب   . شودعملي مي ـ يفكر
كشـي و  شـود كـه مغـز بيمـار مجـدداً سـيم      بازدارنده توسط نفس، ازنظر عليّ موجب مي

عملي تا حد زيادي كـاهش يابـد   - بازسازي شود و درنتيجه تمايلات شديد اختلال فكري
  ).Schwartz, 2002( اگرچه كاملاً مرتفع نشود

شده كلينيكي و خردپسندي خواهد بود كه  اگر شوارتس درست بگويد آنگاه مورد ثابت
اي براي تأثيرگذاري عليّ دارد تا جايي كه بر مغـز  دهد نفس آزادي غير تعين يافتهنشان مي

  .هم غالب شود
هاي عصبي تحت تأثير خواست و قصد انسان نه بر اساس قوانين فيزيـك  شليك نورون

پـذيرد چـون   نوسانات موجي رندمي كوانتومي در سيستم آشوبي تفسير نمي و نه بر اساس
قصد انسان نه محصول تعين فيزيك و نه محصول اتفاقي است بلكه علتّ تعـين بخـش آن   

توان تصميم و قصد فرد به تايپ جملاتي با انگشـتان را محصـول شـليك    نمي. ذهن است
دانسـت بلكـه حركـت    ) مي كوانتـومي تحت تأثير نوسـانات مـوجي رنـد   (ها رندمي نورون

لـذا ايـن شـليك    . انگشتان هماهنگ و همسو با نقشه كسي است آن را قصد نمـوده اسـت  
داد علـّي نفسـي   واسطه فيزيك تعين يافته نه تصادفي و اتفاقي است بلكه درون نورون نه به

 ).Goetz, 2011: 166-167(است كه آن را براي هدف و مقصودي انتخاب كرده است 

هـا در  كنـد، حركـت نـورون   گيرد و قصد و آهنگ كاري مي كه شخص تصميم مي نگاهآ
گيـري و ارادة آزاد كـه وجـودش    انتخـاب و تصـميم  . كنـد جهت تأمين اين قصد تغيير مي

. گذاردرو بر مغز و بر بدن و بر محيط اثر مي ها و ازاينانكار است بر حركت نورون غيرقابل
ذهني و توهمي خواندن ذهن دارند خود سـعي و كوشـش    كساني كه سعي در انكار عليت
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ايشان در تغيير نگرش مخالفان خود يا ديگر افراد، خودستيز و حاكي از قبول و اذعان تـأثير  
 ).Goetz, 2011: 97-115(باورها و ذهن است 

  :نفس مايكسنر سخنان ارزنده دارد/اثبات جوهر غيرمادي ذهن  ي درباره
عنوان سابجكت آگـاهي نـه داراي    به» من«يابد كه مي) common sense(احساس عامه 

جزء هستم و نه جزء چيزي هستم و گر چه به بدن تعلقّ دارم اما داراي محدوديت زماني 
عنوان يك حيوان آگاه زنـده اعمـال اختيـاري دارم؛ اگـر سرسلسـله اعمـال        نيستم و نيز به

تواند مغز، بدن يا امري د بود پس نمياختياري خود مغز يا بدن باشد ديگر اختياري نخواه
هـاي آگاهانـه حيوانـات منطقـاً بـا       گـرايش . عاملي غيرفيزيكـي اسـت   بلكه .فيزيكي باشد

هـاي   اگر دترمينيسـم حيـواني صـادق باشـد، گـرايش     . دترمينيسم حيواني ناسازگاري دارد
كـه   درحالي آگاهانه حيوان زائد و غيرضروري است و بنابراين نبايد موجوديت داشته باشد

انسـان و    ي هـاي آگاهانـه   مالك مباشر و مستقيم گرايش. ها بديهي است وجود اين گرايش
كنـد نـه صـرفاً    كه اقداماتي آگاهانه و دلبخواهانه جهت حفظ حيات خود مي(حتي حيوان 

بلكـه  . علتي منفرد كه نه كور است و نه فاقد خواسـتن . است» من«) كوركورانه و تحميلي
ايـن سـابجكت يـك سـابجكت     . خواهد بكنـد داند كه چه ميه بماند و ميخواهد زندمي

معلولي فيزيكـي و تلفيقـي مغـز نيسـت و ازاينجـا      - هاي عليّرو زنجيره ازاين. منفرد است
كنـد  توان فهميد كه فرايندهاي تكاملي و زيستي بر نوخاستگي ذات منفردي دلالت مـي  مي

كنـد و شخصـاً   غز حيوان را كنترل عليّ ميمعلولي در م- هاي عليّكه بسياري از سرچشمه
، جوهر غيرفيزيكـي فعـال عاقـل يعنـي نفـس      »من«گر عليّ يابم كه آن كنترلدانم و ميمي

اگر يك فعل را بدون آلت انجـام دهـد دلالـت     ).Meixner, 2010: 171-178(ناطقه هستم 
 .نفسه فعل دارد بر اين دارد كه في

شـكاف معرفتـي مـا نيسـت بلكـه متكـي بـر         رو ايده نفس متكي بـر خلـل و   ازاين
 ةهاي عصـبي خـاص در مرحل ـ  عجز در يافتن همبستگي. نوخاستگي يك واقعيت است

هايي، از جايگـاه  كند و يافتن چنين همبستگيآگاهي، هيچ جايگاهي براي نفس باز نمي
است ازآنجاكه سابجكت عمل  )agency(جوهر نفس مربوط به عامليت . كاهدنفس نمي

هـاي  شـناخت فعاليـت  . انكار است كند، نفس غيرقابلكند و انتخاب ميند، فكر ميكمي
بـال نيازمنـد دسـت اسـت و      مغز نبايد پذيرش نفس را آشفته سازد، پرتابگر توپ بـيس 

آگاهي نيازمند حمايت مغـز اسـت   . متفكر  ي علاوه شخصِ زنده پرتابگر بدن است اما به
ا مغزهـا سـابجكت نيسـتند بلكـه      . سـازد گونه كه دست پرتـاب را ممكـن مـي    همان امـ
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و » آن«و » مـن «توانـد بگويـد   سـازند؛ سـابجكتي كـه مـي    سابجكت بودن را ميسـر مـي  
  ).Goodman & Caramenico, 2013: 136(»شما«

نشان داده شد كه سـابجكت مسـتقل از بـدن برخـي افعـال ارادي را انجـام        تاكنون
 فعل دارد نفسه يدارد كه ف نيد دلالت بر افعل را بدون آلت انجام ده كياگر دهد و  مي

اگر سابجكت ذهني ازنظـر عـددي بـا بـدنش و يـا       .)297، 1354صدرالدين شيرازى، (
دهـد؛ بنـابراين، هـر    بخشي از بدن يكسان باشد ايده عليت سابجكت ذهنـي معنـا نمـي   

انگـاري جـوهري اسـت     استدلالي براي عليت سابجكت ذهني، استدلالي بـراي دوگانـه  
)Nida-Rümelin, 2007: 273.(  

افـراد باورمنـد   ) self-regulation( يميخود پذيرش ارادة آزاد بر قواي ارادي و خودتنظ
 :Forstmann & Burgmer, 2017(افزايـد  مي) انگار ندارندنسبت به كساني كه تلقي دوگانه(

لاق ؛ و ديدگاه منكر ارادة آزاد موجب حجـم وسـيعي از نابسـاماني درون قلمـرو اخ ـ    )199
طـور كامـل    اگـر مـا دترمينيسـم را بـه    . انسان بدون ارادة آزاد ماشيني صرف است. شود مي

بپذيريم آنگاه فرد مسئول اعمال خـود نخواهـد بـود بلكـه عوامـل ديگـري نظيـر تـأثيرات         
از طرفـي، تصـديق عـدم    . گيـرد  اجتماعي، ژنتيك و امثال آن هميشه موردتوجـه قـرار مـي   

پـس شـواهد   ). Shukla, 2016: 317(دانـد  مسـئول اعمـالش مـي    گرايي فرد را كـاملاً  تعين
  .و عامليت مؤيد نفس است ،عامليت، انتخاب و قصد هدفمند ديگوناگون علمي در تائ

  
 گيري نتيجه.9

حـذف و فروكـاهش بـه     هاي ذهني وجود و تحقق دارنـد و قابـل   كه ويژگي با توجه به اين
هاي ذهنـي از فيزيكـي و تـأثير علـّي      اوت ويژگيهاي مادي نيستند، و با توجه به تف ويژگي
 ريهاي فيزيكي، و بـا توجـه بـه تـأث    هاي ذهني و هم بر پديدههاي ذهني هم بر پديدهپديده

هاي گوناگون فيزيكي، عصـبي، زيسـتي و غيـره، در ظهـور حـالات      تعاملي اجزا و زيرلايه
گرايي ادله فلاسفة اسلامي هو با نگاه سيستمي نوخاست گرددگرايي پررنگ ميذهني، نوخاسته

ظهور عامـل و سـابجكتي    هشاهدم با بر جوهر مجرد نفس از طريق اراده تضعيف گرديد اما
ذهـن ارائـه   /نفـس  جوهر اي بر نوخاستگي، ادلهبديع، مستقل و بسيط با نيروهاي عليّ بديع

گرايـي  هاي ذهني خـود خطـاي فـاحش و تقليـل     حصر ذهن به ويژگي گرديد كه نشان داد
شناسان در رد ارادة هاي عصبهاي غلط از يافتهدر اين مقاله با ابطال برداشت. ديگري است
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نفـس در اعمـال اراده و خواسـت    /آزاد و اختيار، و با مشاهده عامليت و عليت جوهر ذهن
اي زنده و قدرتمند عنوان جوهري مجرد همچنان ايده كه نفس بهشود مي گرفته خود، نتيجه

هاي تبييني علمي و فلسفي مبتنـي نيسـت بلكـه    ها و خللتنها بر ضعف كه نهاي ايده. است
  .كندآثار و شواهد وجود بر وجود آن دلالت مي اًيقو

  
 

  نوشت پي
رابطه نفـس و بـدن از منظـر     يبررس«از رساله دكتري نويسنده اصلي با عنوان  اين مقاله برگرفته .1

 .در دانشگاه اديان و مذاهب است» ييگراو نوخاسته هيحكمت متعال

اي اصـطلاحي در  ترجمه نمود ولي ازآنجاكه واژه» فاعل آگاه«را به ) subject(توان سابجكت مي .2
اي ناقص و منشأ مغالطه خواهـد  امثال آن ترجمه فلسفه ذهن است و ترجمه آن به فاعل ذهن و

نيـز  » نوخاستگي و آگاهي«بود از ترجمه آن در اين مقاله خودداري گرديد؛ همچنان كه در كتاب 
 ).1395خوشنويس، (شاهد اين واژه اصطلاحي هستيم 

 :از مقاله Stephan, 2010به نقل از  .3

Beckermann, A (2006). “Neuronale Determiniertheit und Freiheit”, published In: Köchy, K. 

& D.Stederoth (Eds.), Willensfreiheit als interdisziplinäres Problem, Freiburg-München: 

Alber, 289-304, pp.301–302. 
هاي مختلف صفرايي و سودايي و بلغمي و دمـوي  هاي مختلف قائل به مزاجاطباء در طبع انسان .4

  .دي و گرمي، يا خشكي و رطوبت هستندبا غلبه سر
صدرا كيفيت روند انفكاك و تجزيه عناصر بدن بعد از مرگ را منوط به ميزان و كيفيـت امتـزاج    .5

  )32 :8، ج 1368صدرالدين شيرازى، . (داندعناصر مي
در فعل، سابجكت نقشي ندارد ولي در عمل نقش سابجكت محرز اسـت و عمـل منسـوب بـه      .6

  .سابجكت است
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